
مهدی طالقانی در گفت وگو با »فرهیختگان«:

پدرم رجوی را از خانه بیرون کرد

در ســـال های اخیر به حضور آیت الله طالقانی در برخی 

برهه های تاریخی کمتر پرداخته شده است. یکی از این 

برهه های مهم تاریخی جریان »نهضت ملی شدن نفت« 

است. اگر ممکن است کمی در مورد فعالیت های آیت الله 

طالقانی در آن دوره و مراوداتش با دکتر مصدق و آیت الله 

کاشانی توضیح بفرمایید. 

مرحوم آیت الله طالقانی بـــه حرکت ملی دکتر مصدق کاملا 

اعتقاد داشت و با نهضت ملی شدن صنعت نفت همراه و همگام 

بود. ایشان عضو جبهه ملی اول بودند و در جلسات حزب هم 

شرکت می کردند که برخی عکس ها نیز از این جلسات موجود 

است و مرحوم شاه حسینی، مرحوم سیدجوادی و مرحوم تختی 

هم در کنار آیت الله طالقانی حضور دارند. بنابراین با نهضت 

ملی موافق بودند و مرحوم دکتر مصدق را تایید می کردند. با 

آیت الله کاشانی هم روابط دوستی داشتند و به منزل ایشان 

رفـــت و آمد می کردند. در این رابطه مرحوم پدرم در مراســـم 

ســـالگرد دکتر مصدق در 14 اســـفند 1357 خاطره ای نقل 

می کنند: یک وقتی رفتم خدمت مرحوم کاشـــانی و ایشـــان 

برای من خربزه آوردند، من هم به شـــوخی به ایشـــان گفتم 

مراقب باشـــید که پوست خربزه زیر پایتان نیندازند )اشاره به 

دست اندازی برخی در جریان نهضت ملی(. در واقع آیت الله 

طالقانی با هیچ کس روابط خصمانه ای نداشتند و حضور در 

کنگره های جبهه ملی به معنای روابط غیرحســـنه با آیت الله 

کاشانی نبود. ایشان هم مانند بسیاری از مبارزان زمان خود 

مانند آیت الله زنجانی و دیگران با جبهه ملی همکاری داشتند. 

بعد از ماجرای کودتا هم آیت الله طالقانی بسیار ناراحت بودند 

و ســـقوط دولت ملی دکتر مصدق را برای کشـــور و مردم یک 

فاجعه می دانستند. 

تفسیر قرآنی که مرحوم پدرتان نوشتند و مراودات ایشان 

با جریان های چپ گرا نظیر مجاهدین خلق، برخی را بر آن 

داشـــته که ایشان تحت تاثیر مارکسیسم بودند یا برخی 

آموزه های ایشـــان با تعالیم مارکسیستی منطبق است، 

نظر شما درباره این برداشت ها چیست؟

شهید مطهری در مورد مرحوم پدرم می گفت که وقتی ایشان 

قرآن را تفســـیر می کردند، از دو طرف به ایشان حمله می شد. 

یک طرف دوســـتان خیلی مذهبی بودند که می گفتند شما 

نباید قرآن را تفسیر کنید، قرآن را باید از رو بخوانیم و بعد سر 

طاقچه بگذاریم! یک طرف هم گروه های مارکسیستی بودند 

که اساســـا اعتقادی به قرآن نداشتند، هر دوی این جریان ها 

به مرحوم طالقانی حمله می کردند و کینه او را به دل داشتند، 

چطور می شود چنین شخصیتی که منفور مارکسیست ها است 

تحت تاثیر تفکرات کمونیستی باشد؟ چیزهایی هم که ایشان 

درباره مالکیت خصوصی می گفتند و حتی در این مورد کتاب 

هم نوشته اند، مربوط می شد به مطالبی که قرآن در این رابطه 

ارائه کرده است و چیزی از خودشان مطرح نمی کردند. بنابراین 

بحث گرایش مارکسیستی مرحوم طالقانی منتفی است. 

در مورد رابطه با جریان های چپ هم اگر منظورتان از گروه های 

مارکسیستی امثال حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان 

است، آنها بسیار انسان های مومن و باخدایی بودند. حنیف نژاد 

همواره در جیبش قرآن داشت و قرآن می خواند، دوستانش را 

جمع می کرد و با هم به کوه می رفتند و آنجا برایشان تفسیر قرآن 

می گفت. این گروه دائما با آیت الله طالقانی ارتباط داشتند و 

مبارزه آنها نیز از سال های 46-45 از مسجد هدایت آغاز شده 

بود و نهایتا هم در ســـال 50 اعدام شدند. داستان این طیف 

کـــه گروه اولیه مجاهدین خلق بودند با آن دســـته دومی که 

بعد از اعدام اینها روی کار آمدند کاملا متفاوت است. موضع 

مرحوم پدرم در مورد این دو گروه تفاوت داشت و حتی بعد از 

انقلاب به جوانان توصیه می کرد که به سمت مجاهدین نروند، 

در حالی که در دهه 40 جریان اولیه مجاهدین را خیلی قبول 

داشـــت؛ اما بعد از این حتی در تریبون نمازجمعه به شدت به 

مجاهدین و فعالیت هایشان حمله می کرد. 

شـــما در مصاحبه ای گفته اید که اگـــر آیت الله طالقانی 

بود مجاهدین دست به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری 

اسلامی نمی زدند، اما الان می گویید که مرحوم پدرتان با 

آنهـــا مخالف بود و حتی به آنان حمله هم می کرد، این دو 

را چگونه با هم جمع می کنید؟ در مورد اینکه مجاهدین 

و برخی گروه های خاص به مرحـــوم طالقانی می گفتند 

»پدر« هم کمی توضیح دهید. 

درســـت اســـت که مرحوم طالقانی به آنها حمله می کرد، اما 

آنها از پدرم حرف شنوی داشتند. حتی چپ های آن زمان هم 

می گفتند که اگر چه طالقانی ما را جوجه کمونیست خطاب 

کرده، ولی ما همچنان امیدمان به او اســـت، زیرا ما هر جا که 

گیر افتاده ایم به ایشان رجوع کرده ایم و ایشان مشکل ما را حل 

کرده است. اینکه به مرحوم طالقانی می گفتند »پدر« نه مختص 

مجاهدین بود نه مختص کمونیست ها، او برای همه ملت ایران 

پدر بود و برای همه مردم جاذبه داشت. منتها برخی این لفظ 

را در مورد او استعمال می کردند و برخی هم از به کار بردن آن 

ابا داشـــتند. در واقع این لفظ را حضرت امام خمینی)ره( در 

مورد ایشان به کار بردند و فرمودند که »من برادری را از دست 

دادم و ملت ایران پدری را.« حالا این لفظ را برخی خوش شان 

نیامـــد که به کار ببرند، و آنها که خوش شـــان نیامد هنوز هم 

خوش شـــان نمی آید و خیلی هم سعی دارند مرحوم طالقانی 

مستور بماند و چیزی از او گفته نشود. 

از روابط پدرتان با شهید نواب صفوی چیزی به یاد دارید؟

مرحوم طالقانی دو بار اعضای فداییان اســـلام را مخفی کرد 

و به آنها پناه داد، اولین بار ســـال 1327 بود که شهید نواب 

به شـــدت تحت تعقیب بود و پدرم نواب و خانواده او و برخی 

دوســـتانش را به یکی از روستاهای طالقان برد و حدود دوماه 

آنها را مخفی کرد، حتی آنها را به روســـتای خودمان هم نبرد 

که ممکن بود آنجا دنبالش بیایند. یک بار دیگر زمانی بود که 

من بچه بودم و این اتفاق افتاد و آن ماجرا را آقای عبدخدایی 

خیلی خوب تعریف کرده اســـت. او می گوید ما تحت تعقیب 

بودیم و دیگر جایی را نداشـــتیم که به آن پناه ببریم. نواب به 

مـــا گفت که آقای طالقانـــی _ به قول لات های قدیم_ خیلی 

لوطی است و حتما به شما کمک خواهد کرد. برو به منزل او 

و بگو که ما جایی نداریم و می خواهیم به منزل شـــما بیاییم. 

آن زمـــان هم منزل مـــا تحت نظر بود، اما پدر به آنها گفت که 

تشریف بیاورید. ظاهرا چهار نفر بودند که آمدند و در منزل ما 

ساکن شدند. منتها بعد از چند روز نواب فکر کرد که احتمالا 

منزل ما امن نیست و تصمیم گرفت که به مکان دیگری برود. 

اما وقتی محل اختفا را تغییر داد در آنجا دســـتگیر شد. البته 

عبدخدایی و باقی دوســـتان در منزل ماندند و چند روز بعد 

که رفتند دنبال نواب متوجه شدند که او دستگیر شده است. 

اما آنها فرار  کردند و به تبریز رفتند و عبدخدایی هم همیشـــه 

می گوید که مرحوم طالقانی بود که مرا از اعدام نجات داد. 

همان طور که شـــما هم گفتید مرحوم پدرتان با هیچ کس 

رابطـــه خصمانه نداشـــتند، حتی با برخـــی جریان های 

چپ گرا. برخـــی این ویژگی را مثبت ارزیابی نمی کنند و 

ایشان را »صلح کل« می دانند، در این باره چه نظری دارید؟

مرحوم طالقانی برای ملت ایران تماما جاذبه و سعی اش این بود 

که دافعه نداشته باشد، مگر اینکه پشت این آدم ها و جریان ها 

طیف هایی بوده باشند که نشود از کنار آنها رد شد، آنجا وارد 

می شـــدند و برخورد می کردند. زمانی که دفتر مجاهدین در 

خیابان ولیعصر)عج( را گرفتند و تخلیه کردند، مسعود رجوی 

خیلی ناراحت شد و با یکی دو نفر از دوستانش آمدند منزل ما 

که به مرحوم پدرم شکایت کنند. مرحوم شانه چی که مسئول 

دفتر پدرم بود، به آنها گفت آقای طالقانی به شـــدت از شـــما 

ناراحت اســـت و بهتر اســـت که پیش او نروید. اما آنها اصرار 

کردند که ما حتما باید ایشان را ببینیم و رفتند به اتاق مرحوم 

پدرم. پدرم به شـــدت با آنها برخورد و از منزل بیرون شان کرد. 

اینها را من به چشم خود دیدم. مساله مواضع پدر من نیست، 

بلکه غرض ورزی آقایان است که می خواهند طالقانی نباشد. 

مرحوم طالقانی یک عکس با ســـران مجاهدین مثل رجوی و 

خیابانی دارد که برخی بـــر مبنای آن می گویند که طالقانی 

به مجاهدین علقه داشـــت و آنها را تایید می کرد، در حالی که 

عین همین عکس را حضرت امام)ره( هم دارد. اینها کســـانی 

هستند که می خواهند طالقانی را از چشم مردم بیندازند اما 

نمی توانند، البته کاری کرده اند که نسل امروز خیلی آیت الله 

طالقانی را نمی شناسد. 

می گویند بعد از وقوع انقلاب حضور کمرنگی در جلسات 

و شوراها داشته است، چنین چیزی واقعیت دارد؟

مرحوم پدرم در مورد اداره مملکت نگرانی داشت و نگرانی های 

پدرم هم بحق بود. طالقانی معتقد بود که بهتر است روحانیت 

در حکومت مسئولیت نداشته باشد؛ حتی به خودش هم که 

پیشنهاد ریاست جمهوری شـــد با خنده آن را رد کرد. ایشان 

معتقد بود که روحانی اگر در مســـجد باشد می تواند جوان ها 

را جذب و درســـت تربیت کند و برای روحانی این کار ارزشش 

از هر چیز دیگر بالاتر است.

 کار مملکت داری را باید به دســـت کارشناسان امر و کسانی 

که در امور مختلف متخصص هستند.

گذری کوتاه بر چگونگی فهم مرحوم طالقانی از قرآن کریم

با نشستن در یک گوشه قرآن را نمی فهمی!
 آیت الله آنقدر با اســـتعمار و اســـتبداد مبارزه کـــرده بود و آنقدر 

»پدر پدر« گفتن ها دورش زیاد بود که ســـایه سیاســـت بر سرش 

سنگین شـــد و کمتر پیش می آید غیر از پژوهشگران تخصصی 

حوزه قرآن، سراغ نظرات مرحوم آیت الله سیدمحمود طالقانی در 

این حـــوزه بروند و ببینند فهم او از کلام خداوند چگونه بود و چه 

شد که برداشت طالقانی از اسلام متفاوت از برخی برداشت های 

دیگر از دین محمدی شـــد. طالقانی از دسته مفسرانی است که 

با فاصله گرفتن از شـــیوه های سنتی تفسیر که به صورت ترتیبی 

صورت گرفته و بیشتر از ادبیات عرب برای فهم متن مقدس بهره 

می گیرد، شیوه نسبتا جدیدی از تفسیر یعنی تفسیر اجتماعی را 

در کتاب خود یعنی پرتوی از قرآن در پی گرفته است؛ تفسیری که 

در عصر مرحوم طالقانی بین متفکران آزادی خواه مسلمان مانند 

شاگردان سیدجمال الدین اسدآبادی در مصر )نظیر شیخ محمد 

عبده و سیدقطب( هم در حال رواج بود و تلاش می کرد در کوران 

انقلاب ها، نسخه اسلام برای اداره جوامع را پیدا کند. 

 چرا قرآن معجزه است؟

آیت الله طالقانی در مقدمه تفسیر خود تا حدی در برابر باورهای 

مرسوم در برابر اعجاز بیانی قرآن می ایستد. او اعجاز قرآن مجید را 

منحصر در بلاغت نمی داند و معتقد است: »اگر اعجاز قرآن براى 

بلاغت آن بود تنها براى عرب یا فصحاء عرب معجزه بود با آنکه قرآن 

براى همه و همیشه است.« مفسر »پرتوی از قرآن«، انواع اعجاز را 

حاصل ذوق مفسران می دانست و منکر جاودانه بودن وجه خاصی 

از اعجاز قرآن بود. او در همین زمینه می گفت: »علما و مفسران هر 

کدام به ذوق خود اعجاز قرآن را از جهتى دانسته اند: مانند بلاغت، 

پیشگویى، معارف و علوم جهانى، قوانین و اصول حیاتى و دلربایى. 

هر یک از این جهات معجزه اســـت براى زمانى و مردمى، نه براى 

همه و همیشه.« البته مرحوم آیت الله طالقانی، منکر وجه اعجازی 

لفظ قرآن نمی شـــود و معتقد است که »قرآن براى عرب و غیرعرب 

در هر زمانى معجزه باقیه است، هر کس را دلى باشد و به آن دل 

دهد بلاغت رسا و نظم و آهنگ دلربایش دل و قلب او را مى رباید، 

براى اهل نظر و فکرى که از غرور و غرض و تعصب آزاد باشند آیات 

محکمش درباره اسرار سعادت و شقاوت، هدایت و ضلالت، امور 

نفسانى و روانى، اخلاقى و اجتماعى، و بیان مبادى و غایات خلقت 

و روابط عمومى جهان و خلق و خالق، اعمال و آثار ملکات و آداب 

و تشریع و نظامات، معجزه علمى و عقلى است.«

 تفسیر یک زندانی از قرآن

 نام »پرتوی از قرآن« که آیت الله طالقانی بر تفسیر خود نهاد، نشانی 

از تلاش او درجهت عرضه  تفسیری همه فهم و روان برای عموم مردم 

است. برای فهم این نکته کافی است به نام های انتخاب شده برای 

تفاسیر پیش از این تفسیر نگاهی بیندازیم. نام هایی غالبا آهنگین 

که با ترکیب اسم قرآن یا یکی از القاب کلام الله با یک صفت برای 

کتاب انتخاب می شدند و تقریبا می توان گفت متونی تخصصی 

برای حوزویان بوده اند و نه عموم مردم. این تفسیر مجموعه ای از 

نکات مطرح شده توسط او در جلسات با جوانان و تاملاتش در مورد 

قرآن مجید در دوران زندان است. خود او پس از انقلاب و چند ماهی 

قبل از وفاتش در حســـینیه ارشاد پیرامون »پرتوی از قرآن« گفت: 

»اگر تفسیر نوشتم-تفسیر پرتوی از قرآن-  که به هر حال مورد توجه 

واقع شده، می دانید از برکت چه بود؟ از برکت زندان بود! زندانی 

که دیگر هیچ مسئولیتی نداشتم جز اینکه راه بروم، یک سوره ای، 

یک آیه ای را در نظر بگیرم. دور حیاط زندان، وقت خوابیدن، وقت 

آسایش، چیزی بفهمم و یادداشت کنم. مهم ترین مسئولیت را برای 

خود همین می دیدم که آن را با وسایل و مشکلاتی به خارج از زندان 

بفرستم تا به انتشار در بیاید.« مرحوم طالقانی حتی فهم قرآن را هم 

در ارتباط مستقیم با حرکت انسان در جهت تعالی و مبارزه می داند. 

او می گوید: »از خصایص قرآن و درک قرآنی که شاید کمتر به آن 

توجه داشته باشیم، این است که بعضی مسائل و حقایق قرآن در 

ضمن حرکت برای انسان تبیین می شود، نه نشستن در گوشه ای 

و این تفسیر و این بیان و آن بیان، این اظهار را دیدن و آنها را جمع 

کردن، به طور مثال عرض می کنم تفسیر سوره نازعات را همان طوری 

که کسانی دیده اند در پرتوی از قرآن نوشته ام، ولی وقتی )از زندان( 

بیرون آمدم و این حرکت انقلاب را دیدم، باز مسائل جدیدی برای 

من روشن شد و این سعه نظر قرآن است.«

 روش فهم طالقانی از قرآن

مرحوم طالقانی در تفســـیر خود ابتدا 6 مرحله را برای هر آیه طی 

می کند:

1-پی جویی از ریشـــه لغات و درک معانی و مفاهیم عمومی عصر 

نزول و جدا کردن آن از معانی و اصطلاحات حادثه )جدید( مانند 

مفاهیم ایمان، کفر، نفاق، قلب، محکم، متشابه و تأویل. 

2- دقت در نکته های مقصوده و اشارات ملحوظه و مقایسه در اسلوب 

و توجه به ایجاز و تطویل، تقدیم و تاخیر، حذف و ابدال، تشبیهات 

و کنایات، امثال و عبر و نکته های بلاغتی. 

3- دانستن خصال نفسانی و قوای درونی و تجزیه مبادی فکری و 

شهوات، غرایز، عواطف و تحولات اجتماعی، اسرار ترقی و انحطاط 

امم. 

4- توجه عموم به محیـــط جاهلیت عرب در هنگام نزول قرآن، و 

متمثل کردن بلاغت سرشـــاره فطرت زنده، فضای باز و آســـمان 

درخشان آنها را چنان تغییر داد که گویا از نو آفریده شده اند. 

5- دانشمندان اهل نظر و محققان باید کلیات عقلی، فلسفی و 

معلومـــات خود را در طریق فهم هدایتی قرآن قرار دهند، نه آنکه 

قرآن را محدود به دریافت های خود گردانند. 

6-در تاویل متشابهات و فهم آیات الاحکام و استنباط فروع باید 

به احادیثی که از جهت دلالت صریح باشد، از جهت سند، استناد 

آنها به منابع وحی و ائمه طاهرین)ع( بررســـی شده باشد. او در 

مقدمه تفسیر خود می گوید پس از طی این مراحل، به این شیوه 

فهم خود از قرآن را به مخاطبان عرضه کرده است: »نخست چند 

آیه به ردیف و شماره آورده شده. پس از آن، ترجمه آیات به فارسی 

تطبیقی آمده چنانکه از حدود معانی صحیح لغات خارج نباشد. 

سپس معانی مترادف و موارد استعمال و ریشه لغات، در موارد لزوم 

بیان شده تا در ذهن خواننده مجال تفکر بیشتری باز شود. آنگاه 

آنچه از متن آیات مستقیما بر ذهن تابیده، بیان می شود. گاهی در 

موارد مقتضی از احادیث صحیحه و نظر مفسران استفاده شده، 

ســـپس در پیرامون آیات آنچه به فکر نگارنده رسیده و بر ذهنش 

پرتو افکنده منعکس می شود، تا شاید خواننده خود هرچه بیشتر 

به رموز هدایتی قرآن آشـــنا شود و ایمان تقلیدی به کمال تحقق 

رسد و هر چه بیشتر جویندگان در اعماق ژرف آیات فرو روند و در 

انوار آن غوطه ور شوند.« 

  یادداشت

علیرضا ملوندی
 روزنامه نگار

آیت الله سیدمحمود علائی طالقانی در اسفند 1289 در شهرستان طالقان چشم به جهان گشود. او در مدت عمر خویش برهه های حساسی از تاریخ معاصر 

ایران را پشت سر گذاشت. از کودتای رضاخان تا تجربه شکست ملی شدن صنعت نفت و همراهی با نهضت انقلاب اسلامی همگی در کارنامه فعالیت های ایشان به 

ثبت رسیده است. آیت الله طالقانی علاوه بر حضورش در عرصه سیاست، از فعالیت های دینی و مذهبی هم غافل نبود. ایشان را در تاریخ سیاسی ایران به تفسیر 

قرآن و ســـخنرانی های پرشـــور در مسجد هدایت و نظریه پردازی درباره تشکیل شوراها می شناسند. اگر چه آیت الله طالقانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از 

 یک ســـال زنده بود اما مســـئولیت هایی چون ریاست شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساســـی و اولین خطیب نمازجمعه تهران را عهده دار شد. 

امام خمینی)ره( در پی رحلت وی در 19 شـــهریور 1358 پیامی صادر کردند و در بخشـــی از این پیام فرمودند: »او شـــخصیتى بود که از حبســـى به حبس و از رنجى 

به رنج دیگر در رفت و آمد بود؛ و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود سســـتى و ســـردى نداشـــت. من انتظار نداشـــتم که بمانم و دوستان عزیز و پر ارج خودم را یکى پس از 

دیگرى از دســـت بدهم. او براى اســـلام به منزله حضرت ابوذر بود؛ زبان گویاى او چون شمشـــیر مالک اشـــتر بود؛ برُنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس بود و عمر او با 

برکت.« امروز بعد از گذشـــت 37 ســـال از رحلت آیت الله طالقانی هنوز درباره اندیشـــه ها و منش سیاســـی وی بحث های زیادی مطرح است. برخی جریان ها تمایل 

شدیدی دارند که وی را در سطح یک عضو نهضت آزادی و چهره ای بی طرف و منتقد سیاست های نظام تنزل دهند، بدون اینکه سوابق مبارزاتی و حمایت قاطع وی 

از حکومت دینی و رهبری امام خمینی)ره( را مدنظر قرار دهند. در حالی که آیت الله طالقانی طی سال های متمادی در مسجد هدایت به تبلیغ و ترویج دین مشغول 

بود و در این ســـال ها به آموزش و تفســـیر قرآن میان دانشـــجویان و مردم پرداخت، به طوری که همواره مورد اقبال مردم قرار می گرفت و مسجد هدایت در طول دهه 

40 محل حضور صد ها و بلکه هزاران نفر از مبارزان و مشـــتاقان نهضت اســـلامی بود که برای شنیدن سخنرانی های پرشور آیت الله طالقانی جمع می شدند.مهدی 

طالقانی متولد 1329 یکی از 10 فرزند آیت الله طالقانی است که بر پاسداری از شخصیت واقعی پدرش تاکید می کند. او معتقد است برخی جریان ها سعی می کنند 

طالقانی را از تاریخ انقلاب حذف کنند اما چون موفق نمی شوند دست به تحریف او می زنند. به مناسبت سالگرد آیت الله طالقانی دقایقی با او به گفت وگو نشستیم. 
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